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 مصاحبه با آلبرتو موراویا 
 آلبرتو اسکارپونی 
 برگردان مهدی فتوحی 

 
کند و در  جهان و در عمل دو شاعر تعریف می  فرینآبینش   ، مارکس و فروید را دو  میی ر  ، نویسنده شود به بیست سال پیشدر این مصاحبه که مربوط می 

بزرگ    یزند و یک تصفیه کنار می   با ابزار فن آوریرا بیش از همه   زدایییش دارد فرهنگ نقاب فرهنگ جامعه/نما که  کند همان آن با هوشیاری تمام تاکید می 
 هاست.گذار ارزش یک رتبه ،ی خود کند و به نوبه تفریح بدل می ، فرهنگ را به  شود. تصویرتصفیه می  از طریق تصویر، فرهنگ، چون رد: دا  در پیش هم

 منتشر شده است.  1989آوریل   19در روز چهارشنبه  «را زه سه پائه »ی این مصاحبه در روزنامه 
 

گویی در مواجهه با  زند  پیوند میهم  به لبخندی گستاخانه   یید  أبرای تسکین و تهای قاطع خود را  قضاوت   که گاه  اطعانهق ی عجیب و  ابا شیوه  آلبرتو موراویا
دانم. اگر هم فیلسوفی را برگزینم هایدگر یا سارتر خواهد بود نه مارکس یا  اگزیستانسیالیست میرا    رود. من خود ی مارکسیسم از کوره در میدرباره  مپرسش

ها تعریف افسانه   آشکارش وقتی او خود را یک راوی   کند. ولی از کوره در رفتن  یک توازی جالب برقرار می  که موراویا میان این دو نفر  فروید؛ و خواهیم دید
. ولی  نداشته باشد ـ    خواه زنده و خواه مرده   ـ  ارکسیسمی مچندانی درباره  حرفکه برایش افسانه اهمیت دارد  رسد آن شود. به نظر میمی هم  تر  کند خالص می
 طور نیست. این 

 
 کند.برخورد می هامّا اگر کسی افسانه را تا نهایت حد آن برساند، با فرهنگ زمان[ موراویا: ] -

 ؟چه معنی دارد  + رساندن افسانه تا منتهای حد آن
رابطه   - آن  در  و  آن  کاویدن  دیدنیعنی  پیرامون  واقعیت  با  را  می   . ای  افسانه   ؛ زنیممثالی  واکاوی  و  واکاوی  با  برشکسپیر  فرهنگی  به  که    خورد میهایش 

ها را روایت نکند به این  اگر کسی آن   ند.شو در چیزها دیده می  مارکس و فروید بلافاصله  امّا  امروزه  .یافت مینتنی را درکا و مو اومانیستی بود و پلوتارک و سنه
اش.  وری به خاطر آن جبرنابا  ؛ هم هستبا نیچه    . تازه برخورد اصرند مع  ی فرهنگمارکس و فروید دو سرچشمه ی او سطحی است. چون  معناست که افسانه 

 کند.تلاقی میدایی ز  پس با فرهنگ نقاب 
 ؟زدایی+ فرهنگ نقاب 

 .خورد ود که افشاگری به هیچ دردی نمیربحران است و گمان می گ امروز دچار اما فرهن ند.هست  زدا نقاب یجملگمارکس و فروید و نیچه  -
 . خواهد بود  راه خود  مارکسیسم در پایان سان+ بدین 

بلکه   ،. یعنی مارکس یک دانشمند نبود انگارممی   کسیسم را چیزی خاصبه ما خواهد گفت. من مار این را  نه در پایان است و نه در آغاز. احتمالًا آینده    نه؛   -
با شعور  بود  با زاویه  انسانی  بسیار قوی و همچنین  برای مشروعیتو  گرایی  آرمانشهر  یاخلاقی  او  این احساساتموعودباوری.  به  به خدمت علم   شبخشی 

تری بود که در  تر و قوی ی مردمی م تنها وسیلهآمده بود، علدر  مذهب   به خدمت   آن تمام   شت پ    س  در پ  بود. پانزده سده    ی قرن نوزدهم زیرا علم اسطوره   . آمددر
 ی اشتباه دادند. های او نتیجهبینیبسیاری از پیش  .وجه دانشمند نبود هیچبه او آن زمان وجود داشت. ولی 

 کنید؟ + پس مارکس را شما چگونه تعریف می 
چهره   - یک  بود،  شاعر  یک  عملًا  خلّاق او  بسیار  می ی  از.  آنچنان  توانیم  می   دانممی چه    که او  صحبت  فروید  و  افلاطون  اینان از  بگوییم.  سخن    شود 

د   جهانند. میان مارکس   فرینانآبینش تشابه بسیاری هست. هر  یهود و فروید نقاط  برای متقاعد لهاند، هر دو چون وسی ی و  خدمت علم    کردن دیگران به ای 
 اند.درآمده 

 فروید هم دانشمند نبود؟آیا  + 
مند. در  دانششخصیت  پزشک کافی است برای نفی    توسط  پزشک همان طبیب است یا بیمار. همین شناسایی بیمار آیا  توان دریافت که  در روانکاوی نمی  -

فرد نخست و تشخیص    ای بودند. می توانیم بگوییم تشخیص دردهای کاپیتالیسم توسطالعاده دهندگان خارق تشخیص  وهم مارکس و هم فروید هر د عوض  
به  روان  بی   یهلوسی دردهای  کافی  قدر  به  دوم  ایرادندنفر  و  بعیب  دوه .  هر  اجتماعی  فرینانآبینش از    علاوه  یکی  هستند.  نیز  دیگری   و   جهان  و  عمومی 

 خصوصی و شخصی. 
 ی نمایشی؟ رسیده است. چرا؟ شاید به خاطر عبور به جامعه خود ی امروزه به بحران  زدایگویید که فرهنگ نقاب ما می هرحال شند. به یدا ز  + پس این دو نقاب 

نقاب   یبله. فرهنگ جامعه   - فرهنگ  دارد  را واپس میزداینمایش  بیشی  فن از هر چی   زند.  ابزار  با  تصفیهوآز  این یک  زیرا   یری.  از طریق   بزرگ است. 
جهانی در نمایش یا    و این جهش فرهنگ   هاست؛ گذار ارزش خود یک رتبه ی  نوبهکه به   کند فرهنگ را به تفریح بدل می   شود. تصویرمی   فرهنگ تصفیه   تصویر

ی بهراسد بلکه از مذاهب نیز باید بیم داشته باشد. به همان میزان از کاتولیسیسم که از اسلام. در کتاب سلمان  زداینقاب گرایی باید نه تنها از فرهنگ  در مصرف
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مطلقاً لازم است   گفتند: میهم  همین را    هراسند و در واقعهایش میرزش سازی و انحلال ااعتبار دارند بلکه از بی ناش هراس  ها از کفرگوییلهالّ آیت   ،رشدی 
   .کنندیاستفاده مهم قبولی قابل بیعتاً از ابزار غیر طو بعد  ؛ م یا سریال بسازند متوقف کرد این کتاب را پیش از آنکه از آن فیل

 . گرفت نامسم ی استالین  کهقبول استفاده کرد، قابل ی خاصی از دنیا از این ابزار غیردر ناحیه  ،ای+ همچون حکم اعدام. مارکسیسم هم لااقل در مرحله
به هر  ن.  شد یا چیزی شبیه به آ ری منجر می یکتاتو د قابل درک است که حتّا جمهوری افلاطون هم به یک    . گفتمارکس از دیکتاتوری پرولتاریا سخن می  -

ها که انگلیسیچنان   ، باشد  گرا نباید جدی گرفت، سیاست باید تجربه ی سیاسی را  پرهیخت. واقعیت این است که هیچ وقت فلسفه   باید از دیکتاتورها روی اما
   . علم ایجاد کرد   بینی ناپذیر استتوان روی طبیعت آدمی که به خودی خود پیش کردند. در واقع نمیهای اجرا می می گونه که ر  همان  .بندندار می به ک

 ی آن چیست؟ خواندند، نظرتان دربارهسوسیالسیتی می ی ادبی رئالیسم  + استالینیسم را در حوزه
بیان چیزی است که هیچ کنش دیگری    . نقشششد. هنر بیان سرکوفته استهنر ناشی می   ماهیت  که یک اشتباه بزرگ بود و از کمبود شناخت نسبت به    -

کندنمی بیانش  آرمان   یه نیمیعنی:    ،تواند  گاهی،  بی آ و  تیره  استمنطقی های  این  هنر  اجتماعی  کارکرد  پس  باش  ها،  اجتماعی  کمتر  ممکن  حد  تا  د،  که 
گاهانه برای ساخت گونه که استالین میمهندسی روح آن   کردن آن بهتبدیل  ی آن است. در واقع کوفتهسر  بیان    ت  ی ماهساز، به معنای نفی  وگفت، یعنی کنش آ

و بنابراین معیوب در   هنری چاپلوسانه  ،هان آ  اقل  چیزها تا حد  فروکاهیبا  چنین هنری    وانگهی،  .ی مطلق بود. یک هیچسوسیالیستی یک فاجعه   هم رئالیسم  
 سطح اخلاقی نیز بود.

 اخلاقی هنر احتمالًا عدم تعهد سیاسی است؟  ی+ پس نتیجه
بود و همین طور   ی رمان بد  رمان متعهد باره کردم. به گمان من  بحثی هم با او در این   تعهد کشف بزرگ سارتر بود که من از همان اول با آن موافق نبودم. یک   -

بد. بدترین چیزی که می  تبلیغ  ابزار مناسب خود را در اختیار دارد. مقاله  ب اگر    . نویسنده ش را کرد تصور توان  یک  باشد  اما   و بحث سیاسی؛ خواهد متعهد 
 کامل هم هست. وادادگی ، و تازه گی ت سیاست ولی همه چیز هست جز سرکوف  .شده باشدسرکوب  کردن چیزهایادبیات باید بیان 

 شی به سوی واقعیت قابل تشخیص است. به هر حال گرای . کنندکسانی هستند که از کمبود تعهد گلایه می   اما+ امروز 
نویسند، که برای  اومانیستی است. اینجا هنوز کسانی هستند که شبیه لئون باتیستا آلبرتی مییا    گرا انسان این است که در ایتالیا ادبیات بنا به سنت، اش  نکته  -

 و رئالیسم بیرون بکشد.  خواهد آن را با فعلیتس هر کسی می پمایع فرمالیسم است.   فرو رفته درج، مانند یک اسفناو ادبیات ایتالیائی  
 اید؟ قرار گرفتهسنّت ایتالیائی  یکجا + شما در 

های  ، توسکانیایی به کنار   پینوکیوکولودی مولف    . ایتالیا این سنّت دچار بحران شد سنّت ما ایتالیائی مرکزی است یا بهتر بگوئیم توسکانیایی. با وحدتببینید    -
زای بیشتر آشکار مییه در عوض نویسندگان حاش .دیگری جود ندارند بزرگ آن گروه  ، بله من به رگا و پیراندلّو در جنوب شمال و و  مانتزونی در  ه و  و  شوند مثل ا 
 .تعلق دارم  دیگر

 می نیستید؟شما ر  + مگر 
 . چرا ولی متعلقم به سنّت مرکزی -

 + و چه کس دیگری در این سنت هست. اسم ببرید. 
 هوم... کالوینو.  -

 + کالوینو؟
 الینو هم هست. ای سیسیلی چون بوف حتّا نویسنده   . ؟ کالوینو و بعد مثلًا مانگانللی اگر خواسته باشیم اسم ببریمخواهیدمی  خب بیش از این -

 اید؟ تان، خارج از این سنت + شما ولی با رئالیسم 
نسیال و هم روشنفکرانه امستقیم واقعیت. به هر حال این ارتباط مستقیم در من، در آن واحد هم اگزیست   دانم، برای بازنمود م کشیده شدم. می من به رئالیس  -

 است. بگذارید چنین تعریفش کنیم.  [نفکرانهش روـی وجود]اینتلکتوئلـن اگزیستانسیالماست. بله. رئالیسم 
 نفکرانه؟ فهمم. ولی چرا روشمی .اگزیستانسیالش آشکار استوجه + 
تّا  های مستقیم سخت است. در من همیشه یک دیافراگم روشنفکرانه هست. حبا واژه   ی دیگربه شیوه  دن به واقعیت اندیشی . برای من  ممکن استناچون    -

 بینید؟دهم نمیهائی که میکلمه. آیا این را در پاسخ  راستین  معنای  بهروشنفکرم؛  من وقتی که رئالیست افراطی هستم.
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 موراویا میان پازولینی و آنتونیونی 


